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دیگر نبردی در میدان اتفاق نمی افتاد. 
مســائلی به عنوان تبعــات جنگ وجود 
داشت که باید به آن توجه می شد. باید 
مظلومیــت جانبــازان شــیمیایی چه در 
شــهرهای غرب ایران و چــه رزمندگانی 
کــه در میادیــن نبــرد حضور داشــتند را 
ثبــت می کردیــم. اینها اســنادی بود که 
باید به تصویر کشیده و نه فقط به مردم 
دنیا بلکه به مردم کشور خودمان نشان 
داده می شد. معلولان و جانبازان درگیر 
تخت بیمارستان ها و هزار و یک مسأله 
و دغدغه بودند که باید به آنها پرداخته 
می شد. باید قدر و منزلت آنها به عنوان 
قهرمانان خاموش جنگ به زبان سینما 

مطرح می شد.
ë  تغییر ادبیات دفاع مقدس متناســب

با شرایط زمان
در ایــن گذر 40 ســاله دوره های متفاوتی 
را تجربــه کرده ایم اما عــده ای همچنان 

درگیــر همــان ســینمای تهییــج کننــده 
دیــدگاه  دو  از  کــه  هســتند  حماســی  و 
نشــأت می گیرد. در نگاه خوشبینانه اش 
می توان این گونه برداشــت کرد که حس 
نوســتالژیک به ایــن آثار دارنــد که خب 
امــری جداگانه اســت. بخشــی دیگر اما 
انــگار به دنبــال یــک نــوع کاســبی اند که 
دائــم در جســت وجو و مطالبــه آن نــوع 
ســینما هســتند. ایــن در حالی اســت که 
از حــدود 6 ســال قبــل قضیــه داعــش 
پیــش آمــد و ما ناچار شــدیم بــه کمک 
مــردم عراق برویم. بســیاری از فرزندان 
همان هایی که 8 ســال رو بــه روی ارتش 
بعــث عراق ایســتادند، بــا تجربیاتی که 
آموختــه بودنــد دوش بــه دوش آنها به 
مــردم عــراق کمک کردند تا کشورشــان 
ســقوط نکنــد و تجزیــه نشــود. بنابراین 
ادبیات مــا در ایــن دوره وارد فاز دیگری 
طبــل  بــر  نمی توانیــم  و  اســت  شــده 

فیلم هایــی بکوبیــم کــه در آن عراقی ها 
نشــان  و...  خوشــگذران  نــادان، 

داده می شــدند. ایــن تحــول 
فیلمســازی بایــد در دفــاع 

مقدس بــه وجود می آمد. 
ســینما  کــه  ســؤال هایی 
بایــد بــه آن جــواب بدهد 
می خواهــم فراتــر بــروم و 
نکته دیگری را عرض کنم. 

به هــر صورت یک نســل از 
آن دوران گذشــته. بخشی از 

بچه هــای جنــگ یــا در میدان 
جنــگ شــهید شــدند یا بعــد از 
جنــگ بــه شــهادت رســیدند. 
کــه  آنهایــی  ســنی  میانگیــن 
مانده اند بالای 60 سال است. 
نســل دیگری بــه جامعه ایران 

اضافه شــده که جنــگ را ندیده 
اســت. بایــد بــا ادبیــات، بیــان و 

زیباشناســی متفاوت جنــگ را طوری به 
آنهــا نشــان بدهیم تــا همان حســی که 
در ســال های آغازیــن جنــگ بــا ســینما 
ســاختیم برای آنها هم تداعی شود و به 
این 8 ســال افتخار کنند. اگــر نتوانیم به 
پاره ای از ابهامات و ســؤالاتی که طبیعتاً 
راجع به جنگ وجود دارد و با مســتندها 
رســانه ای  تحلیل هــای  و  گزارش هــا  و 
متفاوت بر آن دامن زده می شــود پاسخ 
مناسب بدهیم، ممکن است این نقطه 
قوت بــارز تاریــخ جمهوری اســامی به 
مرور زمان تبدیل به نقطه ضعف شود. 
ما باید به کمک هنر به چند سؤال اصلی 
در مورد ایــن برهه تاریخ جواب بدهیم. 
چــرا جنگ شــروع شــد؟ چه کســی آغاز 
کننده جنگ بود؟ چرا بعد از یک مرحله 
از فــاز تدافعی وارد فاز تهاجمی شــدیم 
و توانســتیم بــا چنــد عملیــات، مناطق 
اشــغالی را پس بگیریم و به عنوان نماد 

شاخص خرمشــهر را به تمامیت ارضی 
برگردانیم؟ چرا بعد از آزادی خرمشهر 
جنــگ ادامه پیدا کرد و چرا ما قطعنامه 
را پذیرفتیم؟ اینها ســؤالات جدی است 
کــه باید فیلمســازان بــه آن فکــر کنند و 
بــا الهام از 8 ســال دفاع مقــدس آثاری 
درباره آن بســازند. این نظرگاه شخصی 
من است و هیچ داعیه ای بر این نظرگاه 
شــخصی ندارم امــا معتقدم بخشــی از 
امنیتــی کــه امــروز در کشــورمان داریــم 
مرهون همــان پایمردی دوران 8 ســاله 
جنــگ اســت کــه دشــمن متجــاوز را از 
خاکمــان بیــرون و تنبیــه اش کردیــم و 
اعام رسمی بین المللی شد که متجاوز 
کیست. متأسفانه هنوز به این نقاط قوت 
نپرداخته ایم. قبل از این که با شــبهات، 
نقــاط قوت مان به نقطــه ضعف تبدیل 
شــود باید با ابزار هنر بخصوص ســینما 
به ســؤالات نسل جوان پاسخ قانع کننده 

بدهیم. ســاخت ایــن آثار به فکــر، ایده، 
دیــدگاه  بــه  آن  از  مهمتــر  و  خاقیــت 

درست نیاز دارد.
ë خاورمیانه مستعد صدام دیگری است

هنوز گروهی که جزو طلبکاران سینمای 
جنگ هســتند بــر طبل ســینمای اوایل 
جنــگ می کوبنــد در حالی که مــا امروز 
با مخاطبی مواجه هســتیم که اختاف 
سنی حداقل ســی ساله با پدرش دارد، 
نه جنگ را دیده و نه تجربه ای از جنگ 
دارد، به مدد فناوری و تکنولوژی جدید 
به اطاعــات و اخباری دسترســی دارد 
که ممکن اســت مبانی این کار ســترگ 
در نظــرش برعکس جلــوه کند و نقطه 
ضعــف محســوب شــود. بایــد تــا جان 
در بــدن داریــم و ایــن امکان و شــرایط 
مهیاســت در این حــوزه کار کنیم. هنوز 
دربــاره  امریــکا  مثــل  کشــورهایی  در 
جنــگ جهانــی دوم فیلــم می ســازند 

چــون معتقدند هیتلــر و آلمان نازی با 
مشخصه فاشیســم ممکن است در هر 
دوره ای بروز و ظهور کند. بنابراین لازم 
اســت از طریق صنعت، مدیا و رســانه 
سینما یادآور شویم که اگر غفلت کنیم 
ممکن اســت هیتلر دیگری پیدا شــود. 
مــا هم باید همین بنیان نظری را برای 
سینمای دفاع مقدس در نظر بگیریم. 
بســتر خاورمیانــه بشــدت مســتعد آن 
اســت کــه صــدام دیگــری در آن ظهور 
کنــد. ایــن آمادگــی را داشــته باشــیم و 
تفکر ناسیونالیست عربی و عرب گرایی 
را در تقابل عجم ســتیزی قرار ندهیم؛ 
تفکــری کــه از نوعــی جاهلیــت عربــی 
نــزد صــدام برمی آمــد، می توانــد هــر 
آن در نفــری دیگــر ظهــور کنــد، صدام 
تــازه ای متولد شــود و با دســتمایه قرار 
 دادن همین شــعارها دوبــاره منطقه را 

به هم بریزد.

ســینمای دفاع مقدس اگرچه به عنوان یک ژانر مســتقل 
شــناخته می شــود اما از یک ســو با ژانر جنگــی به معنای 
متعارفش و آنچه در ســینمای جهــان می بینیم متفاوت 
اســت و از ســوی دیگر می تواند در نسبت یا ذیل ژانرهای 
دیگر هم تعریف شود. مثاً فیلم لیلی با من است کمال 
تبریزی از یک سو مصداقی از فیلم دفاع مقدس است و 
هم در ژانر کمدی تعریف می شــود. واقعیت این اســت که سینمای دفاع مقدس را 
می تــوان از منظر معیارهای گوناگونی طبقه بندی کــرد. مثاً از حیث زمانی می توان 
آنهــا را بــه فیلــم تولید شــده در زمــان جنگ و پس از جنگ تقســیم کــرد و بر همین 
مبنــا دو رویکــرد پرداختــن بــه جنــگ و ابعــاد آن یــا پرداختن بــه آدم هــای جنگ و 
دغدغه هــای آنهــا را می تــوان دو گونــه از نگاه و روایت از هشــت ســال دفاع مقدس 
دانست. بر این اساس مثاً می توان مهاجر ودیده بان را درباره واقعه جنگ و آژانس 
شیشــه ای را درباره دغدغه آدم های جنگ یا تأثیرات آن بر زیســت اجتماعی بعد از 
جنگ تقســیم کرد. در یک دهه اخیر شــاهد انواع فیلم های دفاع مقدســی هســتیم 
کــه می تواند ســاحت های تازه ای از ســاختار ســینمای دفاع مقــدس را صورت بندی 
کنــد. مثــاً محمد حســین مهدویان قصه جنــگ را با روایت تاریخــی آن گره زده و از 
حیث فرمی ســینمای داســتانی را با ســینمای مســتند ترکیب کرده اســت و شــمایل 
تازه ای از ســینمای دفاع مقدسی ارائه داده است. ساخت فیلم بر اساس روایت ها و 
شخصیت های واقعی جنگ را هم می توان گونه دیگری از این ژانر دانست. مصداق 
بارزش فیلم »چ« حاتمی کیا که محورش شــخصیت شــهید چمران است یا سریال 
»شــوق پــرواز« کــه درباره شــهید بابایی اســت. حــدود ۴0 ســال اســت فیلم هایی در 
حوزه جنگ و دفاع مقدس ســاخته می شــود. در این مســیر فراز و فرودهای بسیاری 
وجود داشــته و برخی ســال ها شــاهد اوج و شــکوفایی این آثار بودیم. سال هایی هم 
بــوده که فیلم های دفاع مقدســی افول کرده  و دیگر درخشــش گذشــته را نداشــتند، 
اما سینمادوســتان و طرفداران ســینمای جنگ تغییراتی را در چند ســال گذشــته در 
این فیلم ها درک کرده اند. تغییرات مثبتی که باعث شــده مخاطبان این دست آثار 
فقــط یک عــده خاص نباشــند و دیگــر ســینماروها از روی عاقه پول دهنــد و بلیت 
سینما بخرند. شاید اصلی ترین ویژگی که باعث این تغییرات شده، استفاده از سوژه 
و داســتان واقعی برای ســاخت آثار ســینمایی است. کارگردانان نســل جدید در این 
ســال های اخیر با به کار گرفتن ســوژه ها، داستان های مستند و واقعی، فاصله گرفتن 
نســبی از میــدان جنــگ و به تصویر کشــیدن اندک تــوپ و تانک و تجهیــزات جنگی 
توانســته اند نظر مخاطبان را جلب کنند. عاوه بر ایــن موارد، خلق قهرمان هایی به 
دور از شــعار، روایــت ابعاد تــازه ای از جنــگ و تأثیراتش بر بازمانــدگان، ویژگی های 
دیگر آثار دفاع مقدســی موفق چند ســال اخیر بوده اند. ویژگی هایی که می توان آنها 
را در آثاری مانند »ایســتاده در غبار«، »بوســیدن روی ماه«، »تنگه ابوقریب«، »شیار 
۱۴۳«، »۲۳ نفــر« »ویایی هــا« و... یافــت. یکــی از گونه هــای جذاب ســینمای دفاع 
مقدس، گونه اقتباســی آن اســت که به سراغ ادبیات داستانی جنگ رفته. نمونه اش 
فیلم ۲۳ نفر. می توانیم این اثر را فیلم دفاع مقدســی اقتباســی بدانیم، اما اقتباسی 
که لزوماً بر اساس یک ادبیات داستانی تخیلی نباشد. خود آن داستان هم مبتنی بر 
یــک واقعیتی که اتفاق افتاده، روایت شــده اســت. این فیلــم را می توان مصداقی از 
ســینمای آزادگان هم دانست که به قصه اســرای جنگی می پردازد و خود یک شکل 
دیگر ازســینمای دفاع مقدس اســت. ضمن اینکه ما با نوعی دیگر از ســینمای دفاع 
مقدس هم مواجهیم که می توان آن را ســینمای اجتماعی جنگ دانســت که تاش 
می کنــد تا به زندگــی اجتماعی در زمان جنگ یا تأثیرات جنگ بر زیســت اجتماعی 
بپردازد. بدیهی اســت پرداختن به همه این ابعاد در این یادداشــت ممکن نیســت 
اما بهانه ای است تا یادآور شود سینمای دفاع مقدس ظرفیت و ظرافت های کشف 

نشده زیادی دارد که باید به سراغ آن رفت.

درآمدی بر گونه شناسی سینمای دفاع مقدس

توپ، تانک، تصویر

 فرزند زمانه 
خویش باش

رضاصائمی
منتقدسینما

ë 40 سالگی و مواجهه با نسل جوان
بــه  پاســخگویی 
ابهامــات نســل نــو و 
پرداختــن از منظری 
 40 بــا  متناســب 
سالگی دفاع مقدس 
نکته ای است که همایون اسعدیان، بر آن 
تأکید دارد. کارگردان »بوسیدن روی ماه« 
می گویــد: »راجع به جنــگ جهانی دوم 
هنوز فیلم ســاخته می شود اما همچنان 
جــذاب اســت و کارکــرد دارد. ســینمای 
دفاع مقدس هم می تواند جذاب باشــد 
بــه شــرط آنکــه در نــگاه دهــه 60 فریز و 
منجمــد نشــود. بــه شــرط آنکــه بدانیم 
نــگاه نســل امــروز در دهــه 90 بــه جنگ 
چیســت و برای این نگاه و ابهام چه باید 
طراحــی کنیــم و چگونه پاســخ بدهیم. 
حاشــیه جنــگ در دهــه 90 متفــاوت از 
دهه 70 اســت. نمی شــود با همــان نگاه 
پروپاگاندای زمان جنگ این جنگ ملی، 
میهنی و ایدئولوژیک و عقیدتی را به نسل 
جوان نشان داد.« او با تأکید بر اینکه این 
موضوع تا دهه های بعد هم تمام شدنی 
نیست، ادامه می دهد: »با گذر زمان نیاز 
داریم از منظرهــا و دیدگاه های مختلف 
به آسیب شناســی، تأیید یا بیان رشادت 
جــوان هایی کــه جان شــان را بــرای این 
کشــور گذاشــتند، بپردازیــم اما همچنان 
اصــرار بر این اســت که با همــان نگاهی 
کــه لازمه دهــه 60 بــود - تأکیــد می کنم 
ضروری بود کــه برای این دهه نگاهمان 
بعــد تهییجی داشــته باشــد- بــه جنگ 
نــگاه کنیم. در حالی کــه با همان فرمول 
و نــگاه ســراغ ســینمای جنگ رفتــن، به 
نوعی درجا زدن است و طبیعی است که 
دلزدگی ایجاد  کند و مخاطب امروز با آن 
ارتباط برقرار  نکند.« با توجه به مشکات 
تولید آثار این حوزه آیا سینماگران امروز 

دغدغه ای برای پرداخت به ابعادی تازه 
از جنگ دارند. اسعدیان پاسخ می دهد: 
»قطعــاً این دغدغه وجود دارد اما ترس 
مســئولان از اینکــه نکند خدشــه ای وارد 
شــود و دفــاع مقــدس زیــر ســؤال بــرود 
دست و پای ســینماگر را می بندد. سؤال 
این اســت که بعد از 40 ســال قرار اســت 
آنچــه را در آن مقطــع تعریــف کردیــم 
همچنان تعریف کنیم یا اینکه بازتعریف 
کنیم.« اســعدیان در پاسخ به این سؤال 
کــه پرداختن به چه ابعادی از جنگ نیاز 

امروز جامعه ماســت، مرور کلی بر روند 
تولیدات سینمای دفاع مقدس دارد: »در 
دوره جنگ باید در جهت تهییج مردم، 
نیروهــا و تشــویق بــرای حضــور در ایــن 
مقاومت کار می کردیم. نه فقط ســینما 
بلکه تمام ابزارهای هنر و اطاع رســانی 
بایــد بــه کار گرفته  می شــد تا این بــاور را 
تقویــت کنیم که دفاع بجا و بحق اســت 
و باید برای آن تاش کرد. با تمام شــدن 
ایــن مقطــع و فاصلــه گرفتــن از جنــگ 
نوبت به تبعات و آثار جنگ و بازماندگان 
جنگ رسید. ســوژه هایمان شد، دغدغه 
جانبازان و مشــکات افراد شیمیایی. در 
مقطع بعدی ممکن اســت دچار تردید 
و ســؤال هــم شــویم. همان طــور کــه در 
عرصه سیاســی سال هاســت در این باره 
بحــث می کنیم ممکن اســت در عرصه 
سینما هم برای فیلمســاز دغدغه هایی 
ایجاد شــود اما این به معنای زیر ســؤال 

بردن جنگ نیست. برای نوه کسی که ۳0 
ســال پیش در جنگ بوده سؤال و مسأله 
پیش نمی آید؟ حالا نوبت اوســت و باید 
برای پاسخ به سؤالاتی از منظر نگاه او به 
این ماجرا نگاه کنیــم.« او در توضیحات 
تکمیلــی می افزاید: »به عنــوان مثال آیا 
آنچه تا امروز از رشادت جوانان قهرمانی 
که رفتند تا کشورشان را حفظ کنند روایت 
کرده ایم برای نســل جدید کافی است یا 
بهتر اســت این روایت را داشــته باشــیم 
کــه ایــن جوان هــا در آن مقطــع چگونــه 

ســاخته و قهرمان شدند؟ با تصویری که 
تــا امروز ســاختیم جوان امــروز می گوید 
من که این توانایی را ندارم، نسل بعدی 
خواهد گفــت عجــب پدیده هایی بودند 
چنیــن چیــزی از ما برنمی آیــد. آیا نباید 
الان ایــن رشــادت ها را بــا زاویــه نگاهــی 
بیان کنیم که اگر تو هم در این موقعیت 
بودی حتمــاً اعمال قهرمانانه تــری از تو 
ســر می زد. قصدم این نیست که خط یا 
منظر بدهــم فقط تأکیدم این اســت که 
کشــور مــا و مردمش مقطعــی را تجربه 
کرد که طولانی ترین جنگ محلی اســت 
و زمانــش دو برابر جنگ جهانی اســت. 
جنگی که عاوه بر تاریخ ایران بر منطقه 
هم تأثیر گذاشــته، جــا دارد اثرات خوب 
و بــد آن تا ســال ها مــورد بررســی و نگاه 
فیلمســازان قرار بگیرد و حفظش کنیم 
امــا ایــن مهــم با اصــرار بــر همــان نگاه 

تکراری میسر نمی شود.«

ë آب را گل نکنیم
عبدالحسین برزیده، 
از کارگردانان شناخته 
شده سینمای جنگ 
که فیلم هایــی چون 
»پــرواز  و  »دکل« 
خامــوش« را در کارنامه دارد نیز معتقد 
اســت با وجود آثار پرشــماری که در این 
حــوزه تولید شــده حق مطلــب در حوزه 
ســینمای دفاع مقدس ادا نشــده است. 
او از یــک ســو گســتردگی ســوژه و دوره 
طولانــی 8 ســاله جنــگ و از ســوی دیگر 
بضاعت کم ســینما را عامــل این اتفاق 
می دانــد: »بضاعت اندک ما در ســینما 
- چه فــردی و شــخصی در مقام مؤلف 
و سینماگر و چه فنی- باعث شد نتوانیم 
دریای عمیق و گسترده این دوره را نشان 
بدهیم. در نگاه پرتوقع تر حتی نتوانستیم 
حقانیــت و مظلومیت مــان را بــرای آن 
ســوی مرزها نمایش بدهیم. لازم است 
مــردم دنیا همراه با ما این تجربه تلخ را 
مزه مزه کنند و آگاه و مراقب شــوند تا نه 
برای آنها و نه برای انسان های دیگر این 
اتفاق تکرار نشود.« این فیلمساز می گوید 
پرداختــن بــه اتفاقــات جنــگ فــارغ از 
نگرش ها و مضامین روز برای مخاطب 
همچنان جذاب است: »روایت واقعه ای 
در زمان گذشته اگر درست اتفاق بیفتد با 
مخاطب امروز هم ارتباط برقرار می کند. 
ســینمای جهــان همچنــان بــه جنــگ 
جهانــی می پردازد با همان لوکیشــن ها، 
با همان آدم ها، همان لباس ها و فضای 
زمان جنــگ جهانی و همچنــان جذاب 
اســت چــون حــوادث تکــرار می شــوند. 
باعــث  جنــگ  کــه  جوانــی  دو  عشــق 
جدایی شــان شــده امروز هم قابل درک 
و فهم اســت. در بخشــی از مــوزه جنگ 
نامه های  اوکرایــن 

عاشقانه  زوج های جوان در جنگ جهانی 
جمع آوری شــده و به همراه عکس های 
جوانــی و پیریشــان بــه نمایش گذاشــته 
شــده اســت. این تجربه اگــر چه متعلق 
به ســال ها قبل اســت اما برای من که نه 
شــناختی از صاحبانــش داشــتم و نه به 
لحاظ ظاهری قرابتی با آنها، جذاب بود 
چــون باطن ماجــرا، امری تکرار شــدنی 
اســت. جنــگ تکــرار می شــود، مــردم با 
آن مواجــه هســتند و همیــن جدایی هــا 
دائــم اتفاق می افتــد.« او معتقد اســت 
اساســاً یکــی از اهداف ســاخت ایــن آثار 
انذار و هشــدار برای جهان اســت تا مانع 
از تکــرار دوباره آن شــوند: »اثرات جنگ 
مــردم  زندگــی  در  همچنــان  ســاله   8
مــا جــاری و ســاری اســت و حتــی روی 
مناســبات جهانــی هــم تأثیــر گذاشــته 
اســت کــه از جملــه آن حملــه امریکا به 
عــراق و دگرگــون شــدن وضعیــت ایــن 
کشــور اســت. پس این موضوع، موضوع 
ملی نیست، جهانی اســت.« برزیده اگر 
چــه بــر انتخــاب مضامینی متناســب با 
اتفــاق روز در پرداخت به مســائل جنگ 
تأکیــد دارد امــا در عیــن حــال هشــدار 
می دهد که اتفاقــات دفاع مقدس نباید 
بــه نفع جریــان فکــری خاص مصــادره 
شــود: »یــادآوری  اینکــه مــا آرمان هــا و 
تفکراتــی داشــتیم و برای رســیدن به آن 
چه هــا کردیــم خیلــی خالصانــه اســت. 
آرمان هایی که مشــخص و تعریف شده 
بود. امروز که هم آرمان ها فراموش شده 
و هم آرمانخواهی، لازم اســت آن دوران 
را مــرور کنیــم. ولــی متأســفانه حتــی در 
سینما هم وقتی سراغ آن می رویم برخی 
دوستان، ارگان ها و نهادها باز می خواهند 
چیــزی به نفــع جریان فکری خودشــان 
خیلــی  لطمــه  ایــن  و  کننــد  اســتخراج 
بزرگتر از آســیب مســکوت گذاشــتن آن 

است. کاش مســکوت می گذاشتند تا هر 
کــس از ظن خود یار شــود و با این ماجرا 
ارتباط برقرار کند تا اینکه فیلمی ساخته 
شــود که قــرار اســت فان نهــاد و جریان 
تبلیغ شــود و انقاب ها و آرمان هــا را آن 
طور کــه دوســت دارد تبلیــغ کنــد.« او با 
نکوهش سوء استفاده تبلیغاتی از جریان 
»خالص تریــن،  می گویــد:  جنــگ  زلال 
دوست داشــتنی ترین و عزیزترین هــا در 
جنگ حضور داشتند. درست است که ما 
آرمان هایی داشــتیم که نهایتش قیامت 
و بهشــت بود ولی خیلی از این آدم ها در 
عیــن دیانــت و آرمانخواهــی، بزرگترین 
ســرمایه یعنــی جــان شــان را بــه خطــر 
انداختند برای آسایش مردمی که اعتقاد 
داشــتند لیاقت بهترین هــا را دارند. حالا 
هم توقع شان همین است که مردم شان 
در امنیت و رفاه نسبی باشند. بهانه همین 
گفتن هــا  و مطالبــات را هــم از بچه هــای 
جنگ داریم. اینکه روزی بهانه ای داشته 
باشــیم برای گفتن از ایــن حرف ها را هم 
مدیون این بچه ها هستیم. بچه هایی که 
کوهی از محبت بودند. آغوشــی گشــوده 
داشــتند و در غربــت جنگ بــا وجود آنها 
تنهایــی را حــس نمی کردیــم.« برزیــده 
با ایــن عبارات حــرف هایش را بــه پایان 
می رســاند: »جنــگ تبعــات بی شــماری 
داشــت اما همه کاستی ها را گردن جنگ 
نیندازیــم. در خیلــی از زمینه ها از جمله 
علوم پزشکی به خاطر نیاز آن دوران بود 
کــه پیشــرفت کردیم، اگــر امــروز از منظر 
امنیتی به جایی رسیده ایم که هر کشوری 
جــرأت مقابله با ما ندارد، همه را مدیون 
بــا وجــود  آن دوران و بچه هــا هســتیم. 
اینکــه این جنگ، تحمیلــی بود و تبعات 
زیادی داشــت که اولینش از دست دادن 
بهترین هایمان بود امــا این دفاع اتفاقی 

غرورانگیز برای هر مملکتی است.«
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